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اشک‌ها و لبخندها 
سکانس افتتاحیه فجر چهل و سوم

مراســم افتتاحیه جشــنواره فیلم فجر عصر پنجشــنبه، یازدهم 
بهمن‌ماه با حضور جمعی از هنرمندان و مدیران برپا شد.سیدعباس 
صالحی )وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی(، رائد فریدزاده )رئیس 
سازمان سینمایی(، مهدی شــفیعی )معاون سازمان سینمایی(، 
علیرضا تابش، حبیب ایل بیگی، سیدضیاء هاشمی، مرضیه برومند، 
فریدون جیرانی، جواد طوســی و محمدرضا شــریفی‌نیا ازجمله 
حاضران در مراسم بودند. تجلیل از ســیروس الوند و رضا بابک از 
بخش‌های جالب توجه افتتاحیه امســال بود و در مراسم تقدیر از 
منوچهر والی‌زاده، این صداپیشــه پیشکســوت به‌دلیل مشکلات 
جسمی حضور نداشت.  فرزاد حســنی در ابتدای مراسم به پوستر 
جشنواره و فیلم »مادر« اشاره کرد و از نقش مادرانگی این فیلم گفت 
و بعد با بیان اینکه به فریدون جیرانی )که در جمع حاضر بود( درس 
تاریخ پس می‌دهد، یادآوری کرد که این فیلم در دوران حضور خود 

در جشنواره هیچ جایزه‌ای برای خود علی حاتمی نداشت.

تجلیل از سیروس الوند در شب تولد ۷۴ سالگی

نخستین بخش از مراسم بزرگداشت‌های جشنواره فیلم فجر ۴۳، 
به تجلیل از سیروس الوند، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران در 
شب تولد ۷۴ سالگی‌اش اختصاص داشت. بعد از پخش کلیپی که 
ســیروس الوند در آن خاطراتی از دوران کاری‌اش را بیان می‌کرد، 
فریدون جیرانی، جواد طوسی و ماهور الوند برای قدردانی از الوند، در 

شبی که مصادف با سالروز تولد او بود روی صحنه آمدند.
جیرانی در ابتدا گفت:»من و سیروس الوند هم‌نسل هستیم و تنها 
یک‌سال اختلاف ســنی داریم. او خیلی زود نوشــتن را آغاز کرد. 
یادم هســت در مجله »فردوسی« به ســردبیری عباس پهلوان از 
ایشان نقدی خواندم که درباره فیلم »جوانان زیر آفتاب« بود. بعد 
از آن هم با تقی مختار در نشریه »ماه نو« کار کرد و گفت‌وگوهای 
بی‌نظیری انجام داد که از میان آنها می‌توان به مصاحبه‌اش با پرویز 
دوایی اشاره کرد.« جیرانی بیان کرد:» سیروس الوند جزو نسل دوم 
فیلم‌سازهایی بود که پلی میان سینمای روشنفکری و تجاری برقرار 
ساختند. او در جریان فیلم‌سازی خود به مدیریت فرهنگی وقت هم 
کمک کرد و با فیلم‌هایی که ساخت در دل بحران سینمای ایران، 
به‌عنوان کارگردانی پیشرو عمل کرد. او در دل تحول فرهنگی که 
در دهه ۶۰ رخ داد فعالیت کرد و اوایــل دهه ۷۰ فیلم‌های مهمی 
ساخت. الوند 4 دهه فیلم‌سازی کرد اما متأسفانه در دهه ۹۰ موفق 
به ساخت فیلم نشد.« سپس جواد طوسی گفت:» می‌خواهم به شهر 
و محله اعتبار بدهم و بگویم وقتی اسم »امامزاده یحیی« می‌آید، 
نسل ما به یاد مدرسه‌ای می‌افتد که عیسی الوند، پدر سیروس الوند 
در آن مشغول به‌کار بود. عیســی الوند در آن مدرسه فرهنگسازی 
می‌کرد و باعث ایجاد تعلق‌خاطری در هم‌نســان من به ری و آن 
محله شد. حتی فیلم‌ »گوزن‌ها« که نقطه استناد تاریخ به‌حساب 
می‌آید نیز از آن مدرسه و عیســی الوند بهره گرفته است. سیروس 
الوند در چنین خانواده‌ای رشد کرد.« او ادامه داد: »سیروس الوند 
کارش را در سینما با نقدنویسی و دنیای مطبوعات آغاز کرد. نقدی 
که او بر فیلم »قیصر« نوشته است بی‌نظیر است و هنوز هم می‌شود 
به آن اتکا کرد. فیلم‌های سیروس الوند کانون گرم خانواده را هدف 
می‌گیرد و با مخاطب همدل می‌شود. دوست دارم در پایان بگویم 
که فیلم‌سازی مثل سیروس الوند نباید در انزوا قرار بگیرد و مدیران 
باید برای این افراد مسیر بهتری تعریف کنند.«در ادامه ماهور الوند، 
بازیگر گفت: »افتخار می‌کنم که دختر سیروس الوند هستم.« در 
ادامه برنامه منوچهر شاهسواری نیز روی صحنه آمد و به‌صورت ویژه 
از همسر سیروس الوند تشکر کرد و گفت:‌ »باید از همسر سیروس 
الوند تشکر کرد که در تمام این سال‌ها همراه مسیر او بوده است.« 
درنهایت بعد از دریافت لوح تقدیر، سیروس الوند گفت:» ما در انباری 
خود صندوقچه‌ای داریم که به یادگار از مادرم برایمان مانده است. 
داخل صندوق، کاغذ و اسناد و یادگاری های بسیاری هست. چند 
وقت پیش لابه‌لای محتویات صندوقچه می‌گشــتم که قراردادی 
دیدم از فیلمی که من فیلمنامه‌اش را نوشته بودم. آن فیلم ساخته 
و اکران شد و من هم به موقع دستمزدم را دریافت کردم. این تجربه 
حرفه‌ای در سن ۱۷ سالگی من رقم خورد و برایم انگیزه‌‌بخش بود. 
حالا باید بگویم از اینکه مراسم بزرگداشتم نیز زمانی برگزار می‌شود 

که هنوز زنده‌ام، بسیار خوشحال هستم.«

جشنوارهکوتاه‌تر  از گزارش

جشنواره‌ فیلم فجر مجال بازتعریف پایگاه اجتماعی سینماست
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به چهل و سومین جشنواره فیلم فجر: جشنواره‌ 
فیلم فجر همچنان که میدان مبارک بروز و ظهور توانمندی‌های سینمای ایران‌ است، مجال بازتعریف پایگاه 
اجتماعی سینما با تکیه بر مخاطبان فهیم و نسبت‌آفرینی میان سینماگران و سیاستگذاران سینمایی است‌.

به امید بازگشت چهره‌های شاخص به جشنواره 
منوچهر شاهسواری، دبیر چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در آیین افتتاحیه جشــنواره:  وارد روزگار تغییر 
شده‌ایم. دوســتی به من گفت چهره‌های شاخص ســینمای ایران کجا هســتند. ما امیدواریم روزی برسد که 

چهره‌های شاخص فرصت داشته باشند که حضور پیدا کنند.

صفحه‌آرا: بهروز قلی پور

 تجلیل از رضا بابک که خاطراتی
تصویری برای نسل‌های مختلف ساخت

   مرضیه برومند با بیان اینکه صحبت کردن از رضا بابک و 
آثارش کار بسیار سختی است، گفت: او دوست عزیز من است و 
از دوران کودکی با هم بزرگ شده‌ایم. ما از کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با هم نمایش را شروع کردیم و سال‌های قبل 
از انقلاب من بیشتر برای او بازی کردم و پس از انقلاب نوبت به او 
رسید که برای من بازی کند. سال‌هاست با هم کار می‌کنیم. باید 
بگویم رضا بابک به گردن تمام کارهای کودک در تئاتر، سینما و 
تلویزیون حق دارد و اگر او نبود این همه پیشرفت برای کارهای 

کودک رقم نمی خورد.
   رضا بابک نیز گفت: ما در تمام این سال‌ها با هم بسیار دعوا 
کردیم چرا که سر کیفیت و کار بود. خیلی از شعرهای من را 
مرضیه برومند درست کرد چرا که اســتعدادفراوانی دارد و 
بسیار از او تشــکر می کنم .با تمام اختلافاتی که با هم داریم 

آمدی و منت بر سر من گذاشتی.
   محمدرضا شریفی نیا نیز گفت: همیشه به داوران توصیه 
کرده بودم و دوســت داشــتم این اتفاق برای بازیگرانی که 
نقش‌های کوتاه در سینما بازی می کنند بیفتد. امشب چراغ 
اول را روشــن می کنم.  او در فیلم »به رنگ ارغوان« بسیار 
کوتاه حضور داشت، اما باید جایزه ای در حد اسکار می‌گرفت. 

مسعود فراستی، چه دوست داشته باشیم و چه نه، مشهورترین منتقد سینمای ایران در همه 
این سال‌هاست.منتقد تند و تیز سینمای ایران که دهه 60 بیشتر در هفته نامه »سروش« 
و »سوره« می‌نوشت و در دهه 70 و ابتدای دهه 80 در 2 مقطع سردبیری »نقد سینما« را بر 
عهده داشت. او از همان ابتدا با نقدهای کوبنده‌اش بر فیلم‌های اغلب ستایش شده آن 
سال‌ها، نشان داد که با هیچ‌کس و هیچ‌چیز تعارف ندارد.فراستی این سال‌ها چهره‌ای 
آشنا برای دست اندرکاران و دنبال‌کنندگان جدی سینما بود؛سال‌هایی که او با مهارتی 
منحصر به فرد خلاف عادت روزگارش حرکــت می‌کرد.  حرص مخاطب خاص را در 
می‌آورد و »سرب«، »مادر«، »کلوزآپ«، »هامون« و »مسافران« را با نقدهایی طولانی 

می‌نواخت و البته کنارش ستایشگر پرشور »باشو«، »مهاجر« و »هور در آتش« بود.
نمی‌شود انکار کرد که لحن و دیدگاه‌های فراستی در فضای نقد فیلم آن سال‌ها 

تازگی داشت.منتقدی که همه بزرگان سینمای ایران را زیر تیغ نقدش می‌برد 
از اواخر دهه 80 با حضور در برنامه »هفت« فصل تازه‌ای را آغاز کرد.  

منتقدی که با نوشته هایش حرص مخاطب خاص را درمی آورد، حالا با اجرا 
و فن بیان و تحلیل‌های کوبنده‌اش، چهره محبوب مخاطب عامی شــد که 

رسانه مرجعش نه نشریات تخصصی سینمایی که تلویزیون بود.آنتن زنده، 
میدانی مطلوب برای برکشیدن تیغ تیز نقد بر اندام هر فیلمی بود که قامتش از 

نگاه فراستی ناموزون بود و فرقی هم نمی‌کرد که این فیلم یک کمدی عامه پسند باشد 
یا نخستین فیلم ایرانی برنده اسکار. با افول »هفت« پس از تغییر و تحولات بسیار، مسعود 

فراستی ترجیح داد میز نقد را از تلویزیون به فضای مجازی ببرد. و حالا او برای  10 روز برنامه کات را 
در تلویزیون همشهری خواهد داشت.با فراستی سرحال، خوش روحیه و پرانرژی ساعتی هم کلام 

شدم وحاصلش مصاحبه ای است که بخش هایی از آن را پیش رو دارید.‌

سینمای  ‌ملی غرور 
می‌خواهد، نه خودتحقیری

‌گفت‌وگو با مسعود فراستی  که برنامه »کات« را 
برای تلویزیون همشهری تدارک دیده است‌

بی مقدمه برویم ســراغ اصل 
ماجرا.چه شد که تصمیم گرفتید دوباره 

سراغی از جشنواره فجر بگیرید؟ 
یکی از بچه‌های همشــهری زنــگ زد که از 
شــاگردان و همکاران قدیمی من بود.گفت 
رئیس می‌آیید جشــنواره نقد کنید؟ گفتم 
کجا؟ گفت همشــهری. گفتــم ممیزی که 
نداریم؟ گفت نــه. گفتــم می‌آیم.بعد فکر 
کردم که برنامه باید بــا »هفت« خیلی فرق 
کند.»هفت« دیگــر تمام شــد.دوره‌اش را 
گذراند.کارش را هم کرد، اگــر کاری کرده 
باشد، ولی دیگر تمام‌شــده و بعد به دانیال 
معمار گفتم مشکل سینمای ایران چیست؟ 
گفت اساســا فیلمنامه.گفتــم بارک‌الله.چه 
آدمی مثل تو که دســت اندرکار و ســردبیر 
روزنامه است و چه من می‌دانیم که گیر اصلی 
مان فیلمنامــه اســت.غیر از اینکه من فکر 
می‌کنم دوســتان عزیز، اگر فیلمنامه خوبی 
هم دستشان برسد در ساخت مشکل دارند.
یعنی نه‌تنها هنوز فرم نداریم که در تکنیک 
هم می‌لنگیم.فیلمبردار خوب داریم.صدابردار 
خوب داریم.اما فیلمســازی که تکنیک بلد 
باشــد خیلی کم داریم.یعنی هنوز غلط‌های 
تکنیکی می‌بینیم.گفتیم حالا این را می‌شود 
خیلی سریع ازش عبور کنیم. بیاییم بایستیم 
روی فیلمنامه.بنابراین مهدی یزدانی خرم را 

پیشنهاد کردم.
به‌دلیل داستان نویس بودنش؟ 
هم این و هم اینکه می‌شناختمش.با هم روی 

فیلمنامه‌ای کار می‌کردیم که هدر شد.
چه فیلمنامه‌ای بود؟

»زمین سوخته« احمد محمود که تهیه‌کننده 
گفت فلانی حتما باشد.نشســتیم و جلسات 
فوق العاده‌ای داشتیم و من هم که اص لاآلوده 
این کتاب که به‌شــدت رمان عالی‌ای است 

بودم. ۵0 صفحه اولش اص لا
بنیان کن است.

اگر درست یادم مانده باشد دو 
سه سال پیش گفتید که دیگر با جشنواره 

کاری ندارم و دیگر ازآن دست شسته‌ام.
گفتم از تلویزیون دســت شســته‌ام.3 سال 
پیش گفتم دیگر تلویزیون نمی‌روم و بعد از 
آن یوتیوب شد رسانه من. بعد هم سینمای 
ایران در این 3 سال آن قدر رو به اضمحلال 

رفت که سابقه نداشت‌.
چقدر سینمای ایران را در این 

سال‌ها دنبال کردید؟
در حدی که برایم می‌آوردنــد و می‌دیدم و 
خب فاجعه بودند. سینمای ایران تبدیل شد 
به »قیف«.تبدیل شد به این آشغال‌هایی که 

به اسم کمدی روی پرده است و رکورد 
فــروش می‌زنند‌. دائم هــم به این 
رکورد می‌نازند. رکــورد فروش 
شکسته شــد ولی سینما از بین 
رفت‌. آدم‌ها خانه نشین شدند 
و حتی موقعیت فردی‌شان 
از بین رفت. این ســینمای 
ایران را به کمــا برد و دیگر 
چیــزی از ســینمای ایران 

نمانده.
برای مدیریت سابق 

سینما، مهم‌ترین نکته برگرداندن 
تماشاگر به سینما بود. چون 
به‌نظر می‌رســید به سادگی 

در جست‌وجوی سینمای ملی 
ما ســینمای ملی نداریم.برای رسیدن به سینمای 
ملی ابتدا باید ســینما صاحب صنعت بشود. 
این سینما تا وقتی صنعتی نشود هنوز سینما 
 نشده. و بعد سینمای ملی به نظرم غرور ملی
 درش هســت. ویژگی های فرمی ملی درش 
هســت.یعنی باید فرم ملی را بشناسیم. 
نقاشی ملی را بشناســیم. خیلی چیزها را 
باید بشناســیم.باید احمد محمود عزیز را 
بشناسیم.غیر از این هیچ چیزی درنمی‌آید.
امیدوارم که بحث های »کات« برود سمت 
اینکه در جستجوی سینمای ملی باشیم و این 
البته کار یک برنامه به تنهایی نیســت‌ و باید 
یک تیم متمرکز بنشینند و روی المان های هنر 

ملی ایران کار کنند،از نقاشی تا شعرو ادبیات.

خیلی‌ها سریال شده و دیگر فیلم چه کار می‌کند؟ تهیه‌کننده به‌شــدت دفاع کــردم، الان که مــن از »طــا و مس«ش کنند.مثلا همایون اسعدیان آدم‌هــای قدیمــی هــم کار بیاینــد امــا بایــد کنارشــان کامــا موافقــم کــه جوان‌ها  . د ز خانه‌نشین شده‌اندنمی‌ســا

هیچ‌چیــزی مهــم نیســت.

فقــط فــروش مهــم اســت. 

بــه هــر قیمتی.مــا ایرانــی 

یــک چیزهایــی  هســتیم. 

دارد. حرمــت  برایمــان 

پــدر، مــادر، وطن.همه‌‌چیز 

را از بیــن می‌برنــد. عیــن 

خیالشــان هم نیست‌.انگار 

اصــا مســابقه اســت.

مسابقه‌ای که هر کس 

فیلمــش مبتذل‌تــر 
برنــده  باشــد 

است

ایــن اولین جشــنواره دولت 
جدیــد اســت که مــن بهش 

امید بستم. 
با همه مشــکلاتی که پیش 
پــای پزشــکیان هســت و 
خیلــی خیلــی کار ســختی 
دارد ولی مــن امیدوارم.این 
هم که فیلم‌ها بیشترشــان 
محصول مدیریت سابق 
ســینما هســتند بــرای 
خــودم صبــر ایــوب 

آرزو می‌کنم

 امیدوارم این جشنواره
  با نقدهایی که 

همه می‌کنند و ما هم در »کات« 
می‌رویم، حرکتی بکند و پیش برود 
برای اینکه حق این مردم است که 

 جشنواره و سینمای 
خوبی داشته باشیم

»صیاد« قرار نبود مینی‌سریال شود
نشســت فیلم »صیاد« به‌عنوان نخســتین فیلم اکران شــده در 
جشــنواره چهل‌وســوم با ۳۰دقیقه تأخیر با اجــرای اکبر نبوی 
برپا شــد. در این نشســت جواد افشــار)کارگردان(، محمدرضا 
شــفیعی)تهیه‌کننده(، علی ســرابی)بازیگر نقش شــهید صیاد 
شیرازی(، رز رضوی)بازیگر نقش کارمند دفتر ریاست‌جمهوری(، 
محمدرضــا هدایتی)بازیگر نقش یکــی از فرماندهــان ارتش(، 
نادر ســلیمانی)بازیگر نقش یکــی‌از فرماندهان ارتــش(، ایوب 
آقاخانی)بازیگــر نقــش یکــی از فرماندهان ارتش( وخشــایار 
موحدیان)تدوینگر فیلم( حضور داشــتند.در ابتدای این نشست 
محمدرضا شفیعی در پاسخ به این پرسش که قرار است از این فیلم 
سینمایی یک مینی‌سریال ساخته شود، گفت: به هیچ عنوان قرار 
نیست این فیلم به یک مینی‌سریال تبدیل شود ولی امیدوارم تیمی 
بتواند سریالی فاخر از این چهره ملی شهید صیاد شیرازی بسازد. وی 
ادامه داد: البته در ابتدا قرار بود یک‌سریالی در تلویزیون با موضوع 
شهید صیاد شیرازی ساخته شود که متن فیلمنامه توسط 
آقای توحیدی نوشته شد و چندین نوبت هم بازنویسی 
شد اما به هر ترتیب امکان ســاخت فراهم نشد. به 
هرحال ساخت فیلم‌ با مضامینی همچون شهید 
صیاد شیرازی کار را دوچندان سخت می‌کند. 
‌در بخش دیگری از این نشست جواد افشار در 
مورد به تصویر کشــیدن وحدت بین ارتش و 
سپاه در این فیلم گفت: ساخت این فیلم‌ برای 
من یک توفیق بود و وحدت ارتش و سپاه یک 
بخشی از داستان فیلم است اما سعی داشتیم 
آگاهی‌بخشی راجع به وقایع اول انقلاب و جنگ 
را داشته باشیم و تأثیرگذاری افراد و خائنین را 
نشان دهیم. صیاد محبوب ارتش و شخصیت‌های 
عالی رتبه کشور بود و همچنین دانش نظامی‌اش 
زیاد بود و ما ســعی کردیم در مورد قهرمان نظامی 
کشــور فیلم‌ بســازیم تا اگر یک روز بیگانگان یا حتی 
همسایگان ما هم فیلم‌ را دیدند با شخصیت قهرمان ما آشنا 
شوند. علی سرابی، بازیگر نقش شهید صیاد شیرازی نیز در بخشی 
از این نشســت راجع به انتخاب این نقش گفت: نقش زمانی که به 
من پیشنهاد شد بسیار برایم شــگفت‌انگیز بود. در مسیر شناخت 
این‌ شهید با بســیاری از فرماندهان ارتش گفت‌وگو کردم و همه 
در این‌ میان یک نکته را متذکر می‌شدند و آن این بود که می‌دانی 
نقش چه‌کسی را می‌خواهی بازی کنی؟ همه مشترکا یک نکته را 
می‌گفتند و آن هم اینکه علی صیاد شیرازی یک انسان نبود بلکه او 

فرشته‌ای بود که خیلی زود از میان ما رفت.

کارگردان ایتالیایی: ایران را خیلی 
دوست دارم 

رومئو کاســتلوچی، هنرمنــد شناخته‌شــده ایتالیایی در 
گفت‌وگوی برخط خــود با هنرمندان ایرانــی از علاقه‌اش 
به اســطوره‌های ایران زمین ســخن گفت و ابراز امیدواری 
کرد که کاری مشــترک با هنرمندان کشــورمان بســازد.
‌رومئو کاســتلوچی، هنرمند اهل ایتالیــا در بخش »ملل« 
چهل و ســومین جشــنواره تئاتر فجر، به شــکل برخط با 
هنرمنــدان حاضر در تالار مشــاهیر مجموعه تئاتر شــهر 
گفت‌وگو کرد.صادق رشیدی، استاد دانشگاه اجرای رویداد 
را برعهده داشت و وحید نفر بازیگر و کارگردان تئاتر، حامد 
شفیع‌خواه، نویسنده و کارگردان تئاتر، ابراهیم پشت‌کوهی 
نویسنده و کارگردان تئاتر، پوپک عظیم پور، سیمون گرچکو 
هنرمند مدعو اهل روسیه، گریگوری بازایوف هنرمند روسی 
و ســریجیت رامانان مــدرس تئاتر از کشــور هند ازجمله 
حاضران در نشست بودند.کاستلوچی از علاقه‌اش به تاریخ 
و فرهنگ ایران سخن گفت و عنوان کرد: من ایران را خیلی 
دوست دارم و می‌دانم که اسطوره‌ها و افسانه‌های قدیمی و 
قشنگی دارید. افسانه‌ها و اسطوره‌ها قدمتی بیشتر از ادبیات 
دارند و اسطوره‌ها پر از نماد هســتند. هنرمندان می‌توانند 
نمادها را نگه‌دارند و در زندگی هم با واقعیت روبه‌رو هستند، 
این واقعیت زندگی هم پر از نماد و حس اســت. فقط کافی 
اســت آنچه هر کدام از ما داریم حس و زندگی می‌کنیم، با 
ذهنیتی نسبت به آن افسانه‌ها، این دو را بتوانیم با هم ترکیب 
کنیم. فقط کافی اســت که جرقه زده شود تا بتوانیم چیزی 
که در زندگی، واقعیت دارد با افسانه‌ها مرتبط کنیم. ایران و 
بخش جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد، پر از افسانه‌ها و 
اسطوره‌هاست و خیلی خوشحال می‌شوم که بتوانم همکاری 
مشــترکی با هنرمندان ایرانی داشته باشــم. این هنرمند 
درباره کوچک بودن انســان‌ها در برابر دکور و تصاویر روی 
پرده در این اثر متذکر شد: بیشــترین تمرکز ما در این اثر 
روی دید اورفئــوس بود. بقیه عناصر بــه آن اندازه اهمیت 
نداشــتند. بنابراین، این قیاس کوچک و بزرگی به چشــم 
می‌آید. در آثار دیگر من، برعکس چنیــن موضوعی اتفاق 
افتاده که شخصیتی بزرگ و برجسته می‌شود و این یک رسم 
همیشگی در اجراهای من نیست. زیرا در اینجا، خواننده و آن 
عشق اهمیتی نداشت و این کوچک کردن آدم‌ها برای این 
بود که آنها جایگاهی نداشتند درنظری که می‌خواستیم به 

تماشاگر القا کنیم.

تئاتر 

مکث

نمی‌شود تماشاگری را که در ایام کرونا از 
سینما گریزان شده به سالن‌ها برگرداند. 
سیاست‌شان این بود که با کمدی تماشاگر 
را به سینما برگردانند و در مورد چند فیلم 
هم موفق شدند ولی وقتی جدول گیشه 
را نگاه می‌کنیــم می‌بینیم جز چند فیلم 
معدود، بقیه فیلم‌ها در واقع حکم سیاهی 

لشکر را دارند.از درام اجتماعی تا بقیه.
 ســینمای نقد اجتماعی هم در این سال‌ها 

از بین رفت.
از دلش یک سینمای زیرزمینی 
متولد شــد که قبلا هم بــود ولی در این 

سال‌ها پررنگ شد.
شد یک‌سری فیلم‌های آشغال‌تر از این کمدی‌ها. 
آنهایی که من دیدم و الان هم یکی‌شان کاندیدای 

اسکار شده از آلمان که فاجعه است.
 این یک مدل فیلمسازی است 
که شــما هر چیزی را کــه فکر می‌کنی 
مسئله جامعه است گردآوری می‌کنی و 
می‌خواهی براساس موضوع روزکه حتما 
هم باید ملتهب باشد، به موقعیت داستانی 
برسی.  سینمای ایران یک طرفش کمدی 
عامه پسند اســت و طرف دیگرش فیلم 
زیرزمینی.  همه اینها محصول شــرایط 

غیرطبیعی است.
 پس همه تابوها را می‌شکنیم. همه تابوهایی 
که واقعا مسئله خانواده است.مسئله کشور و 
ملت است. نه کشــور مهم است و نه خانواده. 
هیچ‌چیــزی مهم نیســت.فقط فروش مهم 
است. به هر قیمتی. تیزر یکی از آنها را دیدم 
که سوپراســتار یکی از این کمدی‌ها حرف 
زننده ای درباره مادر رفیقــش می زند؛ من 
در تمام عمرم چنین چیزی نشــنیده بودم.
باورم نمی‌شد.ما ایرانی هستیم. یک چیزهایی 
برایمان حرمت دارد.پدر، مادر، وطن.همه‌‌چیز 
را از بین می‌برند. عین خیالشــان هم نیست‌.
انگار اص لامسابقه است، مسابقه‌ای که هر کس 
فیلمش مبتذل‌تر باشد برنده است. آن وری‌ها 
هم که حاضرند هر چیزی از مملکت و خانواده 
را بفروشند برای اینکه جایزه بگیرند.  مدیران 
فستیوال‌ها هم پیرو بحث‌هایی که قب لادرباره 
سینمای جشنواره‌ای کردیم، نگاه می‌کنند 
که فیلم هر چه سیاه تر، هرچه بی‌وطن تر، هر 
چه بی‌خانواده‌تر بیشتر توی بوقش می‌کنند و 
جایزه می‌دهند، در حالی که سینما باید دنبال 

غرورآفرینی 
باشد، نه خود تحقیری.

برگردیم به جشــنواره فجر 
امســال که دولت چهاردهم با فیلم‌هایی 
که اغلب‌شان محصول دوره قبلی هستند 

باید برگزار کند.
اولین جشــنواره دولت جدید است که من 
بهش امید بستم. با همه مشکلاتی که پیش 
پای پزشــکیان هســت و خیلی خیلی کار 
ســختی دارد ولی من امیدوارم.این هم که 
فیلم‌ها بیشترشــان محصول مدیریت سابق 
سینما هســتند برای خودم صبر ایوب آرزو 
می‌کنم که باید اینها را ببینیم و بایســتیم 

روی فیلمنامه.
‌ امسال جلیلی با فیلم »داد« به 
جشنواره آمده.صدر عاملی فیلمی برای 
کانون پرورش فکری ســاخته و ابراهیم 
حاتمی کیا هم »موســی کلیم‌الله)ع(« را 
دارد‌. اینها مشــهورترین و باتجربه‌ترین 
کارگردان‌های جشنواره امسال هستند. و 
امسال احتمالا بیشتر از همه دوره‌ها کمدی 
داریم،متاثر از شرایط و مناسبات تولید در 
ســینمای ایران که به تولید انبوه کمدی 
رو آورده. یکی از این کمدی‌ها »آنتیک« 

ساخته هادی نائیجی است.
هادی نائیجی را می‌شناسم. بچه خوبی است 
و یک دوره‌ای شــاگردم بود ولــی اص لاآدم 

کمدی نیست.
در جشنواره امســال شاهد 
نمایش چند فیلم جنگی هم خواهیم بود. 
از »خدای جنگ« و »صیاد« تا »اسفند« و 
»اشک هور«.و جالب است که »اسفند« 
دانش اقباشــاوی و »اشک هور« مهدی 
جعفری هر دو درباره شهید علی هاشمی 

هستند.
امیدوارم مهدی جعفری خراب نکرده باشد 
چون »23 نفر« را دارد که فیلم خوبی است.
من این ســینما را به‌خاطر موضوع دوســت 
دارم‌. به‌خاطر جنگ، جنگی کــه تا ابد باید 
ازش دفاع کرد. برای اینکه دفاع است،حمله 
نیســت‌. و من با اینکه ابــدا آدم اهل جنگی 
نیســتم اما به‌شــدت اهل جنگ دفاعی‌ام. 
فکر می‌کنم دفاع از آن ناموســی است. و اگر 
خرابش کنند هم در نقدش بی‌رحم خواهم 
بود‌. یعنی از اسم یک شهید استفاده کنی و 
یک ملودرام سطحی بســازی که من در این 
‌سال‌ها زیاد دیده‌ام. یکی از نمونه هایش فیلم 

»منصور« بود.
طبیعی است در جشنواره‌ای که 
چهل و سومین دوره‌اش برگزار می‌شود 
این تعداد فیلمســاز جوان و فیلم اولی 

حاضر باشند؟
غیر عادی است و نشان‌دهنده وضعیت بحرانی 
سینمای ماست.نشــان می‌دهد باتجربه‌ها 
یا دیگر رهــا کرده‌اند یا پس زده شــده‌اند. 
کام لاموافقم کــه جوان‌ها بیاینــد اما باید 
کنارشان آدم‌های قدیمی هم کار کنند.مث لا
همایون اسعدیان که من از »ط لاو مس«ش 
‌به‌شــدت دفاع کردم، الان چه کار می‌کند؟
 تهیه‌کننده ســریال شــده و دیگــر فیلم 
نمی‌ســازد.خیلی‌ها خانه نشــین شده‌اند. 
امیدوارم این جشــنواره این نیرو و انرژی را 
بدهد که آدم‌های قدیمی کــه کنار رفته‌اند 

دوباره بیایند و کار کنند.
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